
 
  فریقین منابع در »النار فی المقتول و القاتل« روایات محتوایی و سندي اعتبارسنجی

  
  2سادات هاشمی زهرا، 1ترابی میثم کهن

  )17/10/1404 :مقاله پذیرش تاریخ ـ10/10/1404 :مقاله دریافت (تاریخ
  

  چکیده
های متفاوت اما قدر مشترکی ثابت نقل شده است مبنی بر اینکه اگـر دو گـروه از مسـلمانان  در منابع شیعه و سنی روایتی با نقل

شده و گاه سـبب صـدور داشـته کـه از  با هم جنگ کنند هم قاتل و هم مقتول دوزخی هستند. این روایت گاه در قالب یک حکم کلی صادر
جهت دلالت ادعایی ایـن روایـت  توان به توجیه عدم شرکت در جنگ جمل به استناد این حدیث اشاره کرد. از طرفی به جملۀ این اسباب می
ری مـورد اسـتناد ویژه در ضمن مباحث مربوط بـه تجـ سبب نیت سوء، مکرراً در منابع تفسیری و اصولی مطرح شده و به پیرامون عقوبت به

های اهل سنت برخـی اسـناد فاقـد اشـکال و برخـی بـه  که در نقل های شیعی این روایت ضعیف است در حالی قرار گرفته است. سند نقل
هـای تـاریخی دوران  آیند. عدم موافقت این روایت با قـرآن و واقعیت شمار نمی واسطۀ وجود راویان مجهول، ضعیف و حتی کذاب معتبر به

های محتوایی این روایت است. از طرفی استناد به ایـن روایـت در موضـوع تجـری بـا ایـرادی اساسـی وارد  ترین چالش لام از مهمظهور اس
تـوان آن را صـرفاً نـوعی  رو نمی است؛ چه اینکه سلاح برداشتن و ارعاب و اقدام به مقاتله خود جرمی بزرگ اسـت و عقوبـت دارد و از ایـن

ای و اسـتفاده از  گیـری از منـابع کتابخانـه ش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با رویکردی انتقادی و بـا بهرهتجری به حساب آورد. پژوه
  ابزار مصطلح الحدیثی و فقه الحدیثی در پی اعتبارسنجی سندی و محتوایی این روایت است.
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  بیان مسئلهمقدمه و . 1

دو مسلمان یا دو گروه از مسلمانان، قاتـل و مقتـول در    هاین مفهوم که در صورت مقاتل
آتش هستند در برخی منابع روایی شیعه و سنی وارد شده است. البته این روایات گـزارش  
یک واقعۀ واحد نیستند یا سبب صدور واحدي ندارند. گاه در قالب یک حکم کلـی و عـام   

اند. فارغ از اینکه مختص به موردي خاص  ئه و گاه در ضمن رخدادي خاص مطرح شدهارا
اي قـرار گرفتـه    گسترده ۀباشد و یا یک حکم عام، در منابع تفسیري و اصولی مورد استفاد

سوره مائده که پیرامون گفتگوي هابیـل   28 هاست. بسیاري از تفاسیر این روایت را ذیل آی
گوید اگر تو براي کشتن مـن اقـدام کنـی مـن ایـن کـار را        ابیل میبا قابیل است و اینکه ه

؛ جصـاص،  2/179(ابـن عطیـه،    اند آورده و به شرح آن پرداخته )28مائده، النخواهم کرد (
وإِنْ تبُدوا ما فـی أنَْفسُـکمُ أَو تخُْفُـوه یحاسـبکمُ بِـه      «). برخی ذیل آیه 6/137؛ قرطبی، 4/47

ـنْ  «). گروهی در تفسیر آیه 2/33اند (ابن عربی،  ) به آن استناد کرده284ره، (البق »اللَّهلىَ مب
) از آن بهـره  81(البقره،  »کسَب سیئَِّۀً وأَحاطتَ بِه خَطیئتَُه فَأُولئَک أصَحاب النَّارِ هم فیها خَالدونَ

رِد فیه بِإلِحْـاد بِظلُْـمٍ نذُقْـه مـنْ عـذَابٍ      ومنْ ی«). بعضی ذیل آیه 3/575 ،اند (فخر رازي گرفته
) و نهایتاً برخی ذیل آیـات قتـال   3/529اند (شوکانی،  ) به این آیه پرداخته25(الحج،  »ألَیمٍ

  ).2/481اند (ابن عاشور،  ) از آن یاد کرده253بقره، الپیروان ادیان (
ین حدیث اسـتناد داده شـده اسـت    نیز مکرراً به ا 1در آثار اصولی و در بحث از تجري

اند که ارادة سوء از مواردي است که عقاب بـر آن   اي که برخی، بنابر این روایت گفته گونه به
) و در مقابل گروه دیگر بر این باورند این روایـت از  3/74شود (حسینی شاهرودي،  بار می

عاب مؤمن را نیـز  گوید بلکه انجام مقدمات یعنی شمشیر کشیدن و ار صرف نیت سخن نمی
  ).2/221شود که خود مستحق مجازات است (ایروانی  شامل می

                                                                                                                                        
کننده به دلیل خـلاف واقـع بـودن     هرگونه مخالفت عملی با احکام الزامی شارع به صورت فعل یا ترك فعل که اقدام .1

  .)102طه،  شمس ناتري و آلاش به مقصود خود نرسد ( پندارش یا به دلیل عوامل خارج از اراده
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آفرینی آن در مباحـث تفسـیري،    گفته اهمیت این روایت و نقش با عنایت به موارد پیش
شود و به تبع آن بررسی اعتبار این روایت نیز ضروري و مهـم   کلامی و اصولی مشخص می

ژوهش حاضر آن اسـت کـه روایـت مـذکور از منظـر      محوري پ  مسـئلۀنماید. از این رو  می
سندي و محتوایی از چه اعتباري برخوردار است و در فرض صحت صدور، چه مفهومی از 

شود و چه نسبتی با موضوع تجري دارد؟ بدیهی است پاسخ به این پرسـش   آن برداشت می
گفتـه   هـم پـیش  تواند نقش مهمی در استناد یا عدم استناد به این روایت در موضوعات م می

  داشته باشد.
  

  پیشینه  .2
گونه که در بخش قبل بیان شد این حـدیث مکـرراً مـورد اسـتناد و محمـل آراء       همان

هـاي خـارج اصـول     گوناگون قرار گرفته است. در تفاسیر، منابع کلامی و اصـولی و درس 
که  چنانفقهاي بسیاري مورد بحث قرار گرفته و به برخی آثار پژوهشی نیز راه یافته است؛ 

بررسی قلمرو و حکم تجري در فقـه امامیـه و   «اي با عنوان  شمس ناتري و آل طه در مقاله
فقه و اصول منتشر شده است در بحث  مجلـۀ 118 ۀکه در شمار» شمول آن بر جرائم ناتمام

و توضـیحی مختصـر   کرده از تعریف تجري و اینکه مستندات آن چیست این روایت را ذکر 
گفته و نه این  ) اما نه منابع پیش103اند (شمس ناتري و آل طه،  ارائه دادهدربارة دلالت آن 

رو  انـد. از ایـن   مقاله به بررسی سندي این روایت و نیز اعتبارسنجی محتـوایی آن نپرداختـه  
پژوهشی که به این موضوع پرداخته باشد یافت نشد؛ لذا اثر حاضر پس از آنکه با رعایـت  

وایت را در منابع شیعه و سنی نقل کرده است به بررسی سـندي  ترتیب تاریخی، ظهور این ر
  و نیز با عرضه بر قرآن، روایات و حقیقت تاریخی به بررسی محتواي آن پرداخته است.

  
  . حدیث القاتل و المقتول در منابع فریقین3
 منابع شیعه .3-1
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هـل سـنت   این روایت در منابع شیعه با حدود یک قرن تأخیر نسبت به منابع مکتـوب ا 
قمري) اولین محدثی است که این روایـت را   460 شتۀظهور یافته است. شیخ صدوق (درگذ

ه قاَلَ«آورده است:  علل الشرائعنقل کرده است. او در کتاب  ه اللَّ مح ـنُ    أبَِی ر ب د ـع ناَ س ثَ د ح
د ب عب نُ عب ه ب نَ ْالم اءز وج ناَ أبَو الْ ثَ د قاَلَ ح ه ـنِ خاَلـد   اللَّ رَ ب منْ عانَ عْلونِ عنِ بی س ح ه عنِ الْ د اللَّ

ه ص سولُ اللَّ ع قاَلَ قاَلَ ر یلنْ عع هائنْ آبع یلنِ عب د ینْ زا     عهِم ی فَ ـی انِ بِسمـل س ْقَى الم تَ إِذاَ الْ
قاَتلُ ۀٍ فاَلْ نَّ رِ س ی توُلُ  علَى غَ قْ ْالم ی ا  وـالَ  ف توُلِ قَ قْ ْالُ الما بَلُ فمقاَت ذاَ الْ ه ه سولَ اللَّ ا ریلَ یق ارِ فَ لنَّ

ه تلَْ راد قَ ه أَ أنََّ قمـري) نیـز بـا     460 شـتۀگذ (در ). پس از او شیخ طوسی2/462(صدوق، » ل
زا«سند خود این روایت را نقل کرده است:  وج رٍ عنْ أبَِی الْ فَ عنْ أبَِی جع ه نْ نِ   عـی س ح ـنِ الْ ع ء

 ـ قَ تَ ه ص إِذاَ الْ سولُ اللَّ ع قاَلَ قاَلَ ر هائنْ آبع یلنِ عب د ینْ زع دنِ خاَلروِ ب منْ عانَ عْلونِ عى ب
قاَتلُ ۀٍ الْ نَّ رِ س ی هِما علَى غَ ی فَ ی انِ بِسملس ْتوُلُ  الم قْ ْالم و  س ا ریلَ یق ارِ فَ قاَتلُ فمَا بالُ فی النَّ ه الْ ولَ اللَّ

تلًْا راد قَ ه أَ أنََّ توُلِ قاَلَ ل قْ ْقمـري) در کتـاب    588 شـتۀ). طبرسـی(درگذ 6/175(طوسـی،  » الم
(ع) از جنگ بصره  الإحتجاج بدون ذکر سند به نقل از ابن عباس آورده است که وقتی علی

زنش کرد. پس از اتمام خطبه از منبر اي ایراد کرد و در آن اهل بصره را سر فارغ شد خطبه
پایین آمد و ما نیز همراه ایشان حرکت کردیم. در بین راه به حسـن بصـري رسـید و او در    
حال وضو گرفتن بود. امام(ع) به او فرمود: اي حسن در وضوي خود دقت کن. حسن گفت 

هاي پنجگانـه  دیروز افرادي را کشتی که همگی به توحید و نبوت شهادت داده بودند و نماز
گرفتند امام(ع) در پاسخ فرمود: اگر چنین بوده چرا  خواندند و با آداب کامل وضو می را می

گویی روز اول جنگ از خانه  به کمک دشمنان ما نرفتی؟ حسن بصري گفت بخدا راست می
المـؤمنین   بیرون آمدم و غسل کردم و شمشیر را برداشتم و شـک نداشـتم کـه تخلـف از ام    

روي؟  است اما وقتی به خریبه رسیدم صدایی به من گفـت اي حسـن کجـا مـی     عایشه کفر
اند. پس هراسناك برگشتم و در خانه نشسـتم. روز   برگرد که قاتل و مقتول هر دو در جهنم

دوم باز هم تردید نداشتم که تخلف از ام المؤمنین عایشه کفر است. سلاح برداشتم و قصـد  
که رسیدم همان صدا را شنیدم. امام(ع) فرمود آیا متوجه جنگ کردم. مجدداً به همان منطقه 
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شدي آن منادي که بود؟ گفت نه. فرمود: او برادرت ابلیس بود و راست گفـت کـه قاتـل و    
مقتول هر دو در آتش هستند. گفت اي امیرالمومنین(ع) اکنـون دریـافتم کـه ایـن قـوم در      

قمـري) در کتـاب    664 ). سید بـن طـاووس (درگذشـته   1/171گمراهی هستند (طبرسی، 
بدون ذکر سند در عنوان باب سی و دوم کتاب صـرفاً از   التشریف بالمنن فی التعریف بالفتن

روایت عبداالله بن عمر در کتاب الفتن سلیلی سخن گفته کـه در آن آمـده در اسـلام روزي    
نـد  خواهد آمد که قاتل و مقتول در آتش هستند تا زمانی که زمین را از عـدل و داد پـر کن  

 مختصـر البصـائر  ). حسن بن سلیمان حلی (قرن هشـتم) در کتـاب   245(سید بن طاووس، 
هاي امیرالمؤمنین دست یافتم که به خط سید بن طـاووس بـر    به کتابی از خطبه«نویسد:  می

آن چنین نوشته شده بود: مؤلف این کتاب بعد از امام صادق(ع) آن را نوشـته و از ایـن رو   
از قرن دوم هجري باشد بخشی از مطالب آن از فـرح بـن فـروه، از    رود که پس  احتمال می

بن صدقه از جعفر بن محمد و برخی از مطالب آن از دیگران نقل شده است. یکی از  ةمسعد
). حلی سپس متن ایـن  463(حلی، » ها که مخزون نامیده شده است چنین است... آن خطبه

ط بـه فتنـۀ آخرالزمـان اسـت. یکـی از      کند. قسمتی از خطبه، مربو خطبۀ مفصل را نقل می
هاي آن زمـان ذکـر شـده اسـت      هاي آن فتنه، جهنمی بودن قاتل و مقتول در جنگ علامت
سـرور  قمري) نیز همین خطبـه را در کتـاب    803شـتۀ ). بهاء الدین نیلی (درگذ469(حلی، 

و ایـن  ). البتـه ا 51آورده است (نیلی نجفـی،   اهل الإیمان فی علامات ظهور صاحب الزمان
خطبه را از محمد بن اسحاق نقل کرده که در حدیثی مرفوع آن را به اصبغ بن نباتـه نسـبت   

  ).50ام (نیلی نجفی،  داده است که گفت: این عبارات را از امیرالمؤمنین شنیده
توان گفت این روایت در منابع شیعه توسط شیخ صـدوق و شـیخ    اختصار می بنابراین به

هـاي حلـی و نیلـی، آن را از امیرالمـؤمنین(ع)      داده شده و نقـل  طوسی به پیامبر(ع) نسبت
اند. در نقل احتجاج عملاً به هیچ معصومی نسبت داده نشده و از حسن بصـري   روایت کرده

    نقل شده است.
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  . بررسی سندي3-1-1
در میان روایات شیعه، دو روایت نقل شده توسط شیخ صـدوق و شـیخ طوسـی داراي    

ررسی سندي آن وجود دارد. در هر دو سـند راویـان مشـترکی وجـود     سند است و امکان ب
دارد و ابوالجوزاء المنبه بن عبداالله حلقۀ مشترك آنهاست. بـا ایـن وجـود وثاقـت دو راوي     
مشترك بین این دو سند مورد تردید قرار گرفته و یا اساساً توثیقی صورت نگرفتـه اسـت.   

رد وثاقـت او اظهـار نظـري نشـده اسـت      حسین بن علوان راوي غیر شیعی است که در مو
). نجاشی در ترجمۀ او از برادرش حسن بن علـوان یـاد کـرده و او را موثـق     52(نجاشی، 

). 7/34(خوئی،  دانسته است اما برخی معتقدند این وثاقت مربوط به حسین بن علوان است
و را معتبـر  با این حال دیگر رجالیون این وثاقت را مربوط به حسن بن علـوان دانسـته و ا  

). رجالیون اهل سنت حسین بن علوان را کـذاب و متـروك الحـدیث    43(حلی،  شمارند می
). عمر بن خالد واسطی دیگـر  1/542؛ ذهبی،  3/61اند (ابن ابی حاتم رازي،  توصیف کرده

راوي این دو سند است که توثیق نشده است. طوسی او را زیدي بتري معرفی کـرده اسـت   
). عمـر بـن   2/687(کشی،  شمارد که کشی او را از رجال عامه می لی) در حا142(طوسی، 

) و همچنـین کسـی   3/257خالد نیز توسط رجالیون اهل سنت غیر ثقه و کـذاب (ذهبـی،   
توان به احادیثی که او از زید بن علی از پدرانش روایـت کـرده اعتمـاد     معرفی شده که نمی

انـد   ر دو را زیدي و غیر موثق دانسـته ). برخی از علماي معاصر، ه6/217(ابن عدي،  کرد
سبب وجود این دو راوي در هر دو سند، این روایـت   ). بنابراین به2/44(طاهري اصفهانی، 

  ).1/296؛ صدر،  9/462ضعیف است (مجلسی، 
آنچه طبرسی در احتجاج از گفتگوي امام علی(ع) و حسن بصري نقـل کـرده و منـابع    

ند فاقد سند است و اساساً قابل ارزیابی سندي نیست؛  ا ردهبسیاري نیز آن را به نقل از او آو
امام علی(ع) مبنی بر اینکه عبـارت قاتـل و    گفتۀضمن اینکه حتی در فرض صحت صدور، 

اند را شیطان بر حسن بصري القا کرده است قـدح شـدیدي را متوجـه ایـن      مقتول در جهنم
رده اسـت نیـز بـدون سـند اسـت.      کند. آنچه ابن طاووس به نقل از کتاب فتن آو روایت می

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

nm
ag

.ir
 o

n 
20

26
-0

7-
01

 ]
 

                             6 / 18

http://pnmag.ir/article-1-2303-fa.html


  37///   فریقین منابع در »النار فی المقتول و القاتل« روایات محتوایی و سندي اعتبارسنجی

افزون بر آن، سلیلی ناشناخته است و خود ابن طاووس نیز شرح حـالی از او ارائـه نکـرده و    
رو ابوصـالح   ) از ایـن 216صرفاً اشاره کرده که از راویان اهل سنت است (سید بن طـاووس،  

  ).176کرد (جلالی، توان به آن اعتماد  مجهول است و نمی الفتنسلیلی و نیز کتاب او با عنوان 
مخزون که توسط حلی و نیلی نجفی نقل شده است شـایان بـه ذکـر     خطبۀدر ارتباط با 

مـن ایـن خطبـه را    «نویسـد   مـی  مختصر البصائرمجلسی پس از نقل آن از  مـۀاست که علا
هاي آن را  آنچنان که آمده بود نقل کردم که داراي اشکال و تحریفات است و برخی قسمت

کتب دیگر تصحیح کردم و صاحب کتاب نیز به ایرادات آن معترف اسـت بـا   با کمک برخی 
). با این اوصاف 53/88(مجلسی، » این وجود در مورد علامات ظهور خالی از فایده نیست

انتساب این خطبه به علی(ع) با تردید جدي روبروست. البته مشخص است که این خطبه از 
هاي آن که در کتـب   م آمده است و بخشی از قسمتکنار هم قرار دادن مطالبی پراکنده فراه

معتبر دیگر وجود دارد قابل پذیرش است اما دلیلی بر صحت کل خطبه نیست بلکه به نظـر  
هـاي خـود را در آن درج    رسد سازندگان آن کلماتی از امام(ع) را نقل و سپس افـزوده  می
  ).81اند (صادقی،  کرده

  
  . منابع اهل سنت 3-2

قاتل و مقتـول در  «اند که در آن عبارت  ز اهل سنت روایاتی را نقل کردهمنابع متعددي ا
جهـت پرهیـز از    بـه  وجود دارد. ظهور این روایات در منابع قرن سوم بوده است.» اند جهنم

شـود؛   اطاله و تکرار، صرفاً به منابع متقدم و متفاوت چه از لحاظ سند و چه متن اشاره مـی 
 256 شـتۀانـد. بخـاري (درگـذ    موماً به این منـابع اسـتناد داده  چه اینکه منابع پس از آنها ع

ـوب،   «قمري) آورده است:  َناَ أی ثَ ـد ح ،د ینُ زب ادمناَ ح ثَ د ح ،كار ب نُ المنِ بمح د الرَّ ب ناَ ع ثَ د ح
رَ ْأنَص ل تب ه یسٍ، قاَلَ: ذَ نَف بنِ قَ ح سنِ، عنِ الأَ نِ الحع ،ُونسیةَ    و ـرَ کْ ـو ب َی أبن یق لَ، فلََ ج ذاَ الرَّ ه

 ـ   ی ـلَّى االلهُ علَ ص ـه سولَ اللَّ ر تعمفَإنِِّی س جِع لَ، قاَلَ: ار ج ذاَ الرَّ رُ ه ْأنَص :ْ؟ قلُتریِد قاَلَ أیَنَ تُ ه فَ
قْ الملُ والقاَت هِما فَ ی فَ ی انِ بِسملس قَى الم قوُلُ: إِذاَ التَ ی م سلَّ ارِو ذاَ »توُلُ فی النَّ ه ه سولَ اللَّ ا ری ْقلُت ، فَ
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توُلِ قاَلَ:  قْ الُ الما بَلُ فمالقاَت»   بِهـاح ـلِ ص تْ ـى قَ ریِصا علَ کاَنَ ح ه ): 9/4؛ 1/15(بخـاري،  » إنَِّ
رفتم که به این مرد [علی(ع)] کمک کنم ابوبکره را ملاقات کردم  گوید می احنف بن قیس می

خواهم به یاري این مرد بروم. گفت: برگـرد کـه مـن از     واهی چه کنی؟ گفتم میخ گفت می
رسول خدا(ص) شنیدم هر زمان دو مسلمان با شمشیرهایشان با هم روبرو شدند هم قاتل و 

اند! من پرسیدم قاتل را فهمیدم اما چرا مقتول؟ ایشان پاسخ داد چون او  هم مقتول در دوزخ
  بلش بوده است.نیز به دنبال کشتن طرف مقا

قمري) در صحیح خود دو روایت حاوي ایـن عبـارت    261مسلم نیشابوري (درگذشتۀ 
د بنُ «آورده است:  مح ناَ م ثَ د لَى، قاَلاَ: حَالْأع د ب نُ علُ باصوانَ، وَنِ أبرَ ب منُ عااللهِ ب د ب ناَ ع ثَ د ح و

س لٍ، عنْ أبَِی إِسماعیلَ الْأَ ی ـلَّى  فضَُ ولُ االلهِ صس ةَ، قاَلَ: قاَلَ ر رَ َری نْ أبَِی هازِمٍ، عنْ أبَِی حع ،یَلم
رِ د لاَ ی م ولَى النَّاسِ یع یْأتتَّى ی ا، حی هب الدنْ ذْ ده لاَ تَ ی بِیس فْ ذي نَ م: والَّ سلَّ و ه ی قاَتـلُ  االلهُ علَ ي الْ

توُلُ قْ ْلاَ الم لَ، و تَ لک؟ قاَلَ:  فیم قَ کوُنُ ذَ ی فی قیلَ: کَ تلَ. فَ ـولُ فـی     «فیم قُ تُ قْ ْالمـلُ وقاَت ـرْج، الْ ه الْ
ارِ ):  ابوهریره از پیامبر(ص) نقل کرده که فرمود : سوگند به کسی کـه  4/2231(مسلم، » النَّ

ن شود مگر اینکه روزي بـراي مـردم فرارسـد کـه در آ     جانم در دست اوست دنیا تمام نمی
کشد و مقتول نیز نداند براي چه کشـته شـده اسـت؟ پرسـیده شـد       قاتل نداند براي چه می
آید و قاتل و مقتول هـر دو در   افتد؟ فرمود: هرج و مرج و فتنه می چگونه چنین اتفاقی می

  جهنم خواهند بود.
ـعید   «در روایت دیگري آورده است  ناَ س ثَ ـد مٍ، حـات نُ حب د مح ی من ثَ د انَ،    وحمی ـلَ ـنُ س ب

ـولُ    س ر ـیُـالَ: أت ۀَ بنِ وائلٍ، عنْ أبَِیه، قَ َقم رنَاَ إِسماعیلُ بنُ سالمٍ، عنْ علْ ب خْ م، أَ ی شَ ناَ ه ثَ د االلهِ  ح
ه، فاَنطْلََ توُلِ منْ قْ ْالم یل و قاَد جلًا، فَأَ لَ ر تَ لٍ قَ ج م بِرَ سلَّ و ه ی ۀٌ     صلَّى االلهُ علَ ـع سن ـهق نُ ـی عف و قَ بِـه

توُلُ فی النَّارِ، فَ قْ ْالملُ وقاَت م: الْ سلَّ و ه ی سولُ االلهِ صلَّى االلهُ علَ رَ، قاَلَ ر بد ها، فلَمَا أَ رُّ ج ـلٌ  ی ج أتََى ر
م، فخََ سلَّ و ه ی سولِ االلهِ صلَّى االلهُ علَ ۀَ ر قاَلَ م ه قاَلَ لَ لَ، فَ ج هالرَّ نْ روزي 3/1308(مسـلم،   »لَّى ع :(

مردي را که مرتکب قتل شده بود نزد رسول خدا(ص) آوردند. ولی دم مقتـول او را گرفتـه   
رفتند رسول خدا(ص) فرمود: قاتل  که ریسمانی به گردنش بود. وقتی  برد در حالی بود و می
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(ص) را بـه او  و مقتول هر دو در آتش هستند. شخصی سراغ ولی دم رفت و سخن پیـامبر 
  گفت و او نیز قاتل را رها کرد.

ـعید   قمري) در سنن خویش روایت می 273 شـتۀابن ماجه (درگذ نُ سب د یوناَ س ثَ د کند ح
ص بِی یبٍ، عنْ أنَسَِ بنِ مالک، عنِ النَّ ه نِ صزیِزِ ب ْالع د ب نْ عمٍ، ع ی ح نُ سب كار ب ناَ م ثَ د ى لَّقاَلَ: ح

توُلُ ف قْ ْالملُ وقاَت یافهِما، إِلَّا کاَنَ الْ س أَ یا بِ قَ تَ ینِ الْ ملس نْ ما مقاَلَ: م ،م سلَّ و ه ی ـارِ االلهُ علَ (ابـن  » ی النَّ
گاه مسلمانان بـا شمشـیر رو در روي هـم قـرار      ): پیامبر(ص) فرمود : هیچ2/1311ماجه، 
 292انـد. همـین روایـت را بـزار (درگذشـتۀ       ر جهـنم گیرند مگر اینکه قاتل و مقتول د نمی

  ).13/63قمري) نیز نقل کرده است (بزار، 
ـنُ   « قمري) آورده است: 360 شتۀگذ طبرانی (در چهارمدر منابع قرن  ب ـه د اللَّ ب ناَ ع ثَ د ح

ی روْانَ الخْلََّالُ قاَلَ: نا الْ نُ مب زیِد قاَلَ: نا ی یرَّان ح سنِ الْ ح ـنْ أبَِیـه،   الْ رٍ، ع ی منْ عرٍ، ع ی منُ عقظْاَنُ ب
    م ـلَّ س و ـه ی ـلَّى االلهُ علَ ص بِی ع النَّ ا ملوُسنَّا ج قوُلُ: کُ رٍ، یاس نَ یب ار مع تعمقاَلَ: س هد نْ جـی  عف

و یلعانُ، وْثمعرُ، و معرٍ، و کْ و بَأب :ابِهح َنْ أصةٍ م دع   ،ف ـو ـنُ ع نِ بمح د الرَّ ب عرُ، و ی الزُّبۀُ، و ح طلَْ
  ـدـۀُ: ف فَ َذی ح ه لَ سأَ ۀِ التَّاسعۀِ، فَ نَ ی السینَ فنانِ سَثم ةِ بِ رَ هِج د الْ عب د عس ۀُ، و فَ َذی ح اذٌ، وعم أبَِـی  و اك

قاَلَ فتنَِ فَ ناَ فی الْ ثْ د ح ،ه سولَ اللَّ ا ری یم قاَعـد  : «وأُ مانٌ الْ ی زت م یأتْی علَى أُ س ه ما إنَِّ ۀَ، أَ فَ َذی ا حی
ـارِ   توُلُ فـی النَّ قْ ْالملُ وقاَت رٌ منَ المْاشی، الْ ی قاَئم خَ قاَئمِ، والْ رٌ منَ الْ ی ): 4/330(طبرانـی،   »فیه خَ

د ابوبکر، عمر، عثمـان، علـی،   گوید ما همراه برخی از اصحاب پیامبر مانن عمار بن یاسر می
طلحه، زبیر، عبدالرحمان بن عوف، معاذ و حذیفه در سال نهم هجري در حضور پیامبر(ص) 

هـا بـه مـا     نشسته بودیم: حذیفه پرسید پدر و مادرم فداي شما اي رسول خدا در مورد فتنه
تاده و رسـد کـه در آن نشسـته از ایس ـ    بگو. فرمود: اي حذیفه براي امت من زمانی فرا مـی 

  ).4/330اند (طبرانی،  رونده بهتر است و قاتل و مقتول در جهنم ایستاده از راه
اند. برخی نقل ابـوهریره را   ها بوده منابع قرن چهارم و پس از آن ناقل یکی از همین نقل

؛ 6/328انـد (نسـائی،    ).گروهی دیگر دومین نقل مسلم را ذکر کـرده 294اند (زهري،  آورده
هایی که ذکر شد در منابع متعددي در قرون بعـدي   ) و به همین ترتیب نقل4/106ابوعوانه، 

  شود. تا به امروز آمده است که از ذکر آن پرهیز می
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  بررسی سندي. 3-2-1
در مورد راویان دو روایت منقول در صحیح مسلم و صحیح بخاري جرحی یافت نشـد  

البته برخـی از علمـاي شـیعه     توان از این جهت این روایات را صحیح به شمار آورد. و می
ابوبکره که در سند روایت بخاري آمده و برادرِ مادري زیاد نیز بوده را به جهت انحـراف از  

). این مطلب از محتواي حدیث هـم  5/338اند (بحرانی،  مسیر علی(ع) به شدت تقبیح کرده
هاي  س ملاكشود اما از آنجا که معیار بررسی رجالی احادیث اهل سنت بر اسا برداشت می

توان حکم به ضعف او داد. در روایت نقل شـده توسـط    رجالیان آنهاست بر این اساس نمی
ابن ماجه یک راوي به نام مبارك بن سهیم وجود دارد که از دیدگاه رجـالیون اهـل سـنت    

  ) و بنابراین حدیث ضعیف است.4/223منکر الحدیث است (عقیلی، 
نکته قابل ذکر اینکه در منابع متقدم به خصوص در قـرن سـوم و چهـارم منـابعی ایـن      

اند. دأب این منـابع آن اسـت کـه     عبارت را بدون اینکه آن را حدیث معرفی کنند نقل کرده
کنند و عدم اشـاره بـه آن ایـن گمانـه را مطـرح       همواره به حدیث بودن یک متن اشاره می

اي مشهور در افواه بوده و یا انتسـاب آن بـه پیـامبر(ع) معلـوم      کند که امکان دارد جمله می
قمـري) در کتـاب بخـلاء در بحثـی پیرامـون نهـی از        255 شتۀگذ (در نبوده است. جاحظ

 »ولَـا تَقتْلُُـوا أنَْفسُـکمُ   «داند و پس از استناد به آیـه   مرگ می یـۀپرخوري، زیاد خوردن را ما
را بدون اینکه به کسی مسـتند  » و مقتول در آتش هستندراستی قاتل  به« جملۀ) 29(النساء، 

). ابن قتیبه دینوري نیز در بحثـی کـه بـه    148آورد (جاحظ،  کند در ضمن سخنان خود می
جهت توضیح تعارض میان روایات درباره جنگ میان مسلمانان مطرح کرده براي توصیه به 

رغـم   آورد امـا بـه   خود می هاي زمان فتنه این جمله را ضمن سخنان عدم مداخله در جنگ
کند در اینجـا بـه کسـی مسـتند      کند بدان تصریح می آنکه همواره وقتی به روایتی استناد می

). ابـوالفرج  234کنـد (ابـن قتیبـه دینـوري،      اي نمـی  کند و به حدیث بودن آن نیز اشاره نمی
 تمسـک عبـدالملک بـه شـعري    «قمري) هم در بحثی ذیل عنوان  356شـتۀ اصفهانی (درگذ

ایـن جملـه را از عاتکـه نقـل     » آنگاه که عاتکه مانع از خروج او براي جنگ با مصعب شد
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). همچیـنن ابـوالعرب   9/17کرده که از او خواسته بود به جنگ با مصعب نرود (اصـفهانی،  
کنـد کـه ایـن عبـارت را حسـن       تصریح می المحنقمري) در کتاب  333 شتۀتمیمی (درگذ

خوانی دارد.  طبرسی هم الإحتجاجه با نقل ابن عباس در ) ک428بصري گفته است (تمیمی، 
ابن ابی الحدید دربارة عدم وثاقت حسن بصري و انحراف او از مسیر علی(ع) و دشمنی بـا  

). در مقابل برخی معتقدند کـه  96ـ  4/95ایشان روایاتی را نقل کرده است (ابن ابی الحدید، 
کرده از یاد برده که حسـن بصـري در آن   این روایات سندي ندارد و کسی که آنها را جعل 

زمان نوجوان بوده و جایگاهی نداشته است و تا ایام پیري به عراق نیامـده بـود (معرفـت،    
). با این همه وثاقت حسن بصري در اینجا حائز اهمیـت نیسـت؛ چـرا کـه او ایـن      9/321

نیـاز بـه    شـود کـه   عبارت را به پیامبر(ع) نسبت نداده است و اساساً حدیث محسوب نمـی 
بررسی راویان و ناقلان آن وجود داشته باشد. در ارتباط با اعتقادات ابوبکره نیز برخـی از  

اند که او دشمن اهل بیت بوده و هـدفش از نقـل ایـن عبـارات      نویسندگان متقدم بیان کرده
). روایت منسوب به عمار یاسر 1/247بازداشتن مردم از یاري علی(ع) بوده است (طبري، 

بر اینکه به گفته خود طبرانی که آن را روایت کرده متفرد است و صرفاً با همین یـک  علاوه 
سند از عمار نقل شده از راویانی برخوردار است که ناشناخته یا ضعیف هسـتند. یزیـد بـن    

انـد   ). یقظان بن عمیـر و پـدرش مجهـول   4/15اند (هیثمی،  مروان را ضعیف و کذاب دانسته
این سند آن به جهت وجود راویـان ضـعیف و مجهـول غیـر قابـل      ). بنابر6/316(عقلانی، 

  ).7/271اعتماد است (هیثمی، 
سبب صدور رخـدادي پـس از پیـامبر(ع) اسـت؛ یعنـی صـحابه،       بیانگر برخی روایات 

اند و به دلیل رخـدادي کـه پـس از درگذشـت ایشـان       سخنان پیامبر(ع) را به خاطر سپرده
) 9انـد (ابـن حمـزه دمشـقی،      خویش بهره گرفتـه  صورت گرفته از آن براي تأیید تشخیص

بنابراین اجتهاد صحابه در آن دخیل بوده و این رخداد را بـه عنـوان مصـداقی از احادیـث     
  ).68پذیرند (حاجی،  اند؛ از این رو برخی آن را نمی نبوي دانسته و بر آن تطبیق داده

ي و نیز عدم انتسـاب  با عنایت به ایراد سندي برخی روایات، انتساب آن به حسن بصر
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آن به پیامبر(ص) در برخی منابع و نیز تأخیر صدور حدیث از زمـان پیـامبر(ع) بـه سـببی     
  تواند صحت انتساب آن به پیامبر(ص) را با تردید مواجه سازد. نوپدید می

  
  حدیث . بررسی محتوایی4

همانگونه که در قسمت بیان مسئله مطرح شد عمومـاً ایـن حـدیث در بحـث تجـري و      
عقوبت یا عدم عقوبت انسان به سبب نیت سوء مورد استناد و بحث قرار گرفتـه اسـت. در   
اینجا قصد نداریم به صورت تفصیلی به این موضوع و نقـش ایـن روایـت در آن بپـردازیم     
گرچه در پایان این قسمت اشاره مختصري خواهد رفت بلکه تمرکز این بخـش بـر نسـبت    

قرآن و نیز حقایق مسلم خارجی است. در فرض صـحت  این روایت با روح حاکم بر آیات 
بین مسلمانان را مد نظـر دارد؛ بـه    تلـۀصدور حدیث نکته بدیهی آن است که این روایت مقا

عبارتی در پی آن است که یا اساساً مقاتله رخ ندهد و یـا اگـر رخ داد از مشـارکت در آن    
در جنگ هستند بدانید که چه آنکه پرهیز دهد؛ یعنی اگر دیدید دو گروه از مسلمانان با هم 

اي از قـرآن در   اند. ایـن مفهـوم صـراحتاً بـا آیـه      شود دوزخی کشد و چه آنکه کشته می می
وإِنْ طَائفتََانِ منَ الْمؤمْنینَ اقتْتَلَُوا فَأصَلحوا بینهَما فَإِنْ بغتَ إِحداهما «فرماید:  تعارض است که می

وا فَقَاتلُوا التَّی تبَغی حتىَّ تَفیء إلِىَ أمَرِ اللَّه فَإِنْ فَاءت فَأصَلحوا بینهَما بِالْعدلِ وأَقسْـطُ علىَ الْأُخرْىَ 
هنگـام رویـارویی دو    ). در این آیه از سه گام مهم بـه 9(الحجرات،  »إِنَّ اللَّه یحبّ الْمقسْطینَ

است. در گام اول رسالت مؤمنان این است که به هنگـام   گروه از مسلمانان سخن گفته شده
کارزارِ دو گروه از مسلمانان بکوشند میان آنها صلح برقرار کنند. در گام دوم بـه مسـلمانان   
امر شده در صورت تجاوز و تعدي یک گروه بر دیگري به کمک تجاوز دیده بشتابید و بـا  

م اگر متجاوز پس از قتال شما با او بـر  متجاوز بجنگید تا تسلیم حکم خدا شود در گام سو
سر جاي خود نشست و به دستورات الهی گردن نهاد آن وقت در مقام اصلاح بین دو گروه 
برآیید اما در این اصلاح فقط به زمین گذاردن سلاح کفایت نشود بلکه اصـلاحی تـوأم بـا    

او تجاوز شده ماننـد  عدل باشد به این معنا که دستورات خداوند را در مورد هر کسی که به 
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). هر 315-18/314اینکه کسی از او کشته شده یا مال او تضیع شده اجرا کنید (طباطبایی، 
در تعـارض  » القاتل والمقتول فی النار«سه گامی که در این آیه آمده است با مفهوم عبارت 

لح بکوشند خواهد مداخله کنند؛ ابتدا براي ص است؛ چه اینکه این آیه صراحتاً از مؤمنان می
اگر موفق نشدند با متجاوز بجنگند و به یاري مظلوم بشتابند و در صورت توقف جنگ باز 
هم میان آنها به عدالت صلح برقرار کنند اما معناي عبارت مذکور آن است که اگر مداخلـه  

شریفه خلاف آن را امـر   یۀکه آ کنید چه بکشید یا کشته شوید دوزخی خواهید بود در حالی
؛ یعنی حتماً اقدامی انجام دهید و البته اقدام صحیح را نیز توضیح داده اسـت. مـابقی   کند می

آیات مربوط به جنگ و قتال در قرآن مربوط به جنگ با کفار است که مطابقت موضـوعی  
با روایت مورد بحث ندارد. بنابراین مفهوم این روایت با قرآن کـریم موافقـت نـدارد. البتـه     

گوید آیـۀ   موارد تخصیص سنت به قرآن را همین مورد دانسته و می یکی از الأتقانصاحب 
وقتی مسلمانان با شمشیر با هم مواجه شوند قاتل و مقتول «سوره حجرات عموم روایت  9

). ضعف این سخن آشکار اسـت؛ زیـرا   2/46را تخصیص زده است (سیوطی، » اند در آتش
ف است و خود سیوطی نیـز اذعـان   علاوه بر آنکه اصل چنین تخصیصی شدیداً مورد اختلا

کرده که موارد آن بسیار نادر است، حتی اگر اساس آن را صحیح بدانیم قطعاً روایتی کـه از  
  اي را بر عهده بگیرد. تواند چنین وظیفه لحاظ سندي و صدوري مورد تردید قرار دارد نمی

 ـ      ا چنـین  از سوي دیگر رخدادهاي به وقوع پیوسته در تـاریخ صـدر اسـلام اساسـاً ب
برداشتی سازگار نیست. روایاتی که در منابع روایی و تفسیري اهل سنت درباره سبب نزول 
و یا شأن نزول آیه وارد شده که گاه مربوط به اوس و خزرج و یا طوایـف مسـلمان دیگـر    

) یا روایاتی که براسـاس ایـن آیـه ضـرورت جنـگ بـا       6/90دانسته شده است (سیوطی، 
) بیانگر وقوع مصداقیِ محتواي آیـه  21/357ر گرفته است (طبري، متجاوز مورد تأکید قرا

در عصر پیامبر(ص) است. در منابع شیعه روایتی از پیامبر(ع) نقل شده که وقتـی ایـن آیـه    
) و 4/116نازل شد ایشان فرمود پس از من علی(ع) بر تأویـل خواهـد جنگیـد (طوسـی،     

با این آیه فرمود: از جمله مصادیق این  همچنین از امام صادق(ع) روایت شده که در ارتباط
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آیه اهالی بصره هستند که بر علی شوریدند پس واجب بود که با آنهـا جنـگ کننـد تـا بـه      
). در منـابع روایـی شـیعه و سـنی نقـل شـده کـه        8/80فرمان خداوند گردن نهند (کلینی، 

 ـ    پیامبر(ص) به علی بن ابی ارقین بجنگـد  طالب(ع) دستور داد که بـا نـاکثین، قاسـطین و م
). بنابراین ما اگر روایت القاتل و مقتول فی النار را صـحیح فـرض   10/91؛ 1/66(صدوق، 

کنیم باید علی(ع)، حسن، حسین، عمار و بسیاري دیگر که محبوب رسـول خـدا بودنـد را    
اي باشـد کـه بـا     بسا این روایت در راستاي تزکیه صحابه ). چه238دوزخی بدانیم (طبري، 

  ).2/375دند (سید بن طاووس، علی(ع) جنگی
قابل ذکر دیگر مربوط به روایت مسلم است. پیامبر(ص) پس از آنکه ولی دمی کـه   نکتۀ

برد تا قصاص کند از حضور او رفتند فرمـود هـر دو در آتشـند. اولـین      قاتل را با خود می
 انـد د چالش محتوایی این روایت، تضاد آن با قرآن کریم است که قصاص را حق ولی دم می

دانـیم صـحیح    ). از سوي دیگر و با فرض اینکه این قصاص بدلایلی که ما نمی45(المائده، 
نبوده است. چرا پیامبر(ص) خودش این مطلب مهم را به ولی دم نفرمود؟ چرا پس از اینکه 

رفت  از حضور او رفتند به زبان آورد؟ و اگر شخص ثالثی که آنجا بود به سراغ ولی دم نمی
اهمیـت نیسـت کـه     کرد. موضوع حیات و ممات انسان موضوعی کـم  اجرا می او قصاص را

  سادگی از آن گذشت و دأب پیامبر اسلام(ص) هرگز چنین نبوده است. بتوان به
آفرینی این روایت در موضوع تجري و بحث نیت و نقـش آن در ثـواب و    از منظر نقش

انـد مرتکـب    ن موضـوع گنجانـده  رسد آنانی که این روایت را در دل ای عقاب نیز به نظر می
اند. بر فرض صحت صدور، محتواي این حدیث خارج از محل نزاعی است که در  خطا شده

بحث تجري مطرح شده است؛ چرا که آنچه موجب عذاب است صرف نیت قتل نیست بلکه 
القاتـل و المقتـول فـی    «). بنابراین اگر حـدیث  2/247اقدام به قتل است (مکارم شیرازي، 

را معتبر بشماریم توجه به این نکته حائز اهمیت است که این روایـت بـراي شـرایط    » النار
خاصی صادر شده که حاوي دو ویژگی است: یکی اینکـه شـخص از اقـدام حـرام دسـت      
نکشیده تا جایی که متوقف شده و توان او سلب شده است و دیگـري اینکـه بـه برخـی از     
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قصد خود را به صـورت عملـی آشـکار کـرده      مقدمات حرام دست یازیده و به تعبیر دیگر
تواند به این مطلب اشاره داشته باشـد کـه    ضمن اینکه این روایت می ).1/298است (صدر، 

کار محدودیت دارد و به عقاب به صرف سوءنیت هیچ ارتبـاطی نـدارد.    دنیا براي عقاب گنه
عصـب  اگر فرض کنیم دو شخص مسلمان بـه جهـت مباحـث دنیـوي و از روي جهـل و ت     

اند هر دو به سبب جمع بین عنصـر مـادي و معنـوي     ) با هم جنگ کرده4/2302(خطابی، 
مستحق مجازات هستند. امکان مجازات شخص مقتول در دنیا منتفی است ولی بـه معنـاي   
منتفی بودن مجازات اخروي نیست؛ زیرا امکان مجازات اخروي وجود دارد و مقتضی هـم  

ست موجود است؛ به عبارت دیگر مجازات اخروي مقتول که جمع بین قبح فعلی و فاعلی ا
مچنین ه )167اوست و نه به سبب صرف سوء نیت (کدخدایی، نۀبه جهت فعل و نیت مجرما

مستلزم مساوي بودن مجازات نیست یعنی مجازات جنگیدن مقتول با کشـتن توسـط قاتـل    
  ).3/396یکسان نیست (تبریزي، 

  
  نتایج مقاله

  شود مختصراً به شرح ذیل است: ستفاد میآنچه از پژوهش حاضر م
. ظهور روایت القاتل والمقتول فی النار ابتدا و در قرن سـوم در منـابع مکتـوب اهـل     1

انـد. ایـن روایـت در     نیز این روایت را نقل کرده کتب ششگانهسنت بوده است. دو کتاب از 
آن را ذکر کرده است.  منابع شیعه با حدود یک قرن تأخیر نقل شده و یکی از کتب اربعه نیز

نقل این روایت در منابع فوق موجب شده در بسیاري از کتب اصولی و یا تفسیري روایتـی  
  صحیح قلمداد شود.

. نقل این روایت در برخی از منابع شیعه بدون سند بوده است. نقل سنددار آن مربوط 2
یکسـان اسـت و   به علل الشرایع و تهذیب الأحکام است که بخشی از سند هـر دو روایـت   

  وجود دو راوي ضعیف در همان بخش مشترك موجب ضعف روایت شده است.
هـاي   . نقل این روایت در منابع اهل سنت از تنوع بیشتري برخوردار است. سـند نقـل  3
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وجـود   سـطۀموجود در صحیح بخاري و مسلم فاقد اشکال است امـا مـابقی سـندها بـه وا    
ار برخـوردار نیسـتند. وجـود ایـن روایـت در      راویان مجهول، ضعیف و حتی کذاب از اعتب

رغم توجه مؤلفـان آن کتـب بـه ذکـر      به ـبرخی منابع متقدم بدون انتساب آن به پیامبر(ع)  
کند که یا نقلی مشـهور در افـواه بـوده یـا انتسـاب آن       این گمانه را مطرح می ـ کلام ۀگویند

  مشخص نبوده است.
عبارت است از ضرورت عدم مداخلـه در   . مفهوم عامی که از روایت برداشت شده که4
خواهد در چنین شرایطی  دو گروه از مسلمانان صراحتاً با قرآن کریم که از مؤمنان می تلۀمقا

قرآن کوشش براي ایجـاد صـلح و در صـورت عـدم      صیۀمداخله کنند در تعارض است. تو
هـد. روایـت   موفقیت، جنگ با متجاوز است تا زمانی که به صلح و دستورات الهی گـردن ن 

هـاي   متعدد و نیز شرکت افرادي چون علی(ع) و صحابه جلیل القدر پیامبر(ص) در جنـگ 
اند از دیگر حقایقی است که موجب تضعیف برداشت رایـج   متعدد که دو طرف مسلمان بوده

  شود. از این روایت می
 فارغ از اینکه روایات عقوبت یا عدم عقوبت بـر مبنـاي نیـت کـدام تـرجیح دارد و      .5

رسد استناد به این روایت در بحـث   جداي از اینکه آیا تجري حرام است یا خیر؛ به نظر می
تجري بلاوجه است؛ چرا که حتی بر فرض محق نبودن هر دو گروه در جنگ و بروز آن به 

هاي جاهلی، شمشیر کشیدن خود جرمی اسـت کـه عقوبـت دارد و     دلایل دنیوي یا تعصب
نجر شود جرم دیگـري اتفـاق افتـاده اسـت ایـن اقـدام تجـري        فارغ از اینکه اگر به قتل م

  شود. محسوب نمی
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